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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در اين است كه در احجاج صب، آيا غير از ول شرع، مادر و سایر افراد متوانند صب را احجاج كنند يا خیر؟ بیان شد
که درباره احجاج مادر، دو روايت وجود دارد؛ ي صحيحه عبداله بن سنان است كه اشالات اين روايت و استدلال به اين

روايت را در بحث گذشته بیان شد.

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج پیرامون احجاج مادر

«محمدُ بن يعقُوب عن ابِ عل اشْعرِيِ عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ عن صفْوانَ عن عبدِ الرحمن بن الْحجاج عن ابِ عبدِ اله(عليه
السلام) ف حدِيثٍ قَال: قُلْت لَه انَّ معنَا صبِياً مولُوداً فَيف نَصنَع بِه فَقَال مر امه تَلْقَ حميدَةَ فَتَسالُها كيف تَصنَع بِصبيانها فَاتَتْها
موانَ يذَا كفَا فاقوالْم فُوا بِهق و رِمحالْم درجا يمك لُوهغَس و وهِدرج و نْهوا عرِمحفَا ةوِيالتَّر موانَ يذَا كا فَقَالَت نَعتَص فيا كلَتْهافَس

[1]«ةورالْم فَا والص نيب بِه نْ تَطُوفةَ اارِيرِي الْجم و تيالْب وا بِهزُور ثُم هساقُوا رلاح و نْهوا عمرِ فَارالنَّح

مرحوم والد ما در اینباره دليل ديري نیز ذكر كرده و مفرمايد: «مضافا ال إشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة
عل أمر الإمام عليه السلام بان تلق أم المولود حميدة و تسأل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها عليه»[2]؛

اين صحيحه اشعار بله دلالت بر اين مدعا دارد.

در صحيحه حضرت مفرمايد: به مادر اين مولود بو با حميده ملاقات کرده و سؤال كند که با بچهها چه کند؟ شاهد در
عبارت: «كيف تَصنَع بِصبيانها» مباشد. اگر «تُصنَع» بخوانیم، هيچ دلالت یا اشعاری بر مدعا ندارد، اما اگر به صيغه معلوم

بخوانیم، دلالت بر مدّعا پيدا مكند. بهترین قسمت روایت بر مدعا، «مرِي الْجارِيةَ» است که تصريح دارد؛ چرا که دلالت بسیار
روشن دارد كه مادر، هم خود متواند احجاج کند و هم آن که متواند وکیل در احجاج بیرد.

بنابراین، به نظر ما این روایت به خوب دلالت دارد بر این که مادر متواند صب را احجاج کند، اما روايت عبداله بن سنان
دارای اشال بوده و برای اثبات این مدعا ناتمام است.

بنابراین، آنچه مرحوم سید در عروه نوشته: «للنص الخاص»، و برخ از محشّین گفتهاند مراد مرحوم سید، روایت عبداله بن
سنان است، به نظر ما درست نبوده و به نظر ما، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، دلالت بسیار روشن بر این مدعا داشته و
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اشالات که به روایت عبد اله بن سنان وارد شده، بر آن وارد نمشود.

شرع احجاج غیر ول بررس

پرسش دیر آن است که آيا غير از ول شرع و غير از مادر، کسان دیری متوانند صب را احجاج دهند يا خير؟ افرادی مثل
داي، عمو، يا يك اجنب صباي را احجاج كند (در كاروان مبيند يك صب هست و او را احجاج كند) آيا چنين ولايت و

اختياري برای دیران نیز وجود دارد يا خیر؟

درباره احجاج مادر، شيخ طوس(قدس سره) در مبسوط و در خلاف، محقق حل(قدس سره) در كتاب معتبر، علامه حل(قدس
سره) در منته و تحرير، شهید اول(قدس سره) دروس، صاحب مدارک همه گفتهاند مادر متواند احجاج كند، فقط تعجب اين

است كه چرا محقق حل(قدس سره) در شرايع به عنوان «قيل» بيان كرده و ظاهرش اين است كه مرحوم محقق در شرايع ترديد
دارد.

مرحوم سید در عروه منویسد: «المشهور عل أن المراد بالول ف الإحرام بالصب الغير المميز الول الشرع من الأب و الجد
و الوص لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنب نعم ألحقوا بالمذكورين الأم

و إن لم تن وليا شرعيا للنص الخاص فيها»[3].

حال باید دید که غير از اينها، مثل همسايه يا همسفر در حج، آيا متوانند صب ديري را احجاج كنند يا خیر؟ مرحوم امام در
تحریر مفرماید: «الأحوط أن يقتصر ف الإحرام بغير المميز عل الول الشرع من الأب و الجد و الوص لأحدهما و الحاكم و

أمينه أو الوكيل منهم و الأم و إن لم تن وليا، و الاسراء ال غير الول الشرع ممن يتول أمر الصب و يتفله مشل و إن لا
يخلو من قرب»[4]؛ مرحوم امام ابتدا مفرماید سرایت دادن حم استحباب و جواز احجاج صب به غیر ول شرع مشل

است، اما در پایان فتوا مدهند که خال از قرب نيست؛ يعن اگر بخواهيم در ادله دقت كنيم، متوانيم بوئيم ديران نیز
متوانند اين صب را احجاج كنند.

بنابراین، فقیهان همانند مرحوم نراق، سيد یزدی، امام خمین، محقق خوئ5، قائلاند به اين كه متوانيم از ول شرع به غير
ول شرع تعدّي كنيم، اما مشهور مگويند نه، ما بر همان ول شرع (و نهايتاً مادر را هم ضميمه مكنيم) اكتفا مكنيم.

مرحوم آقا ضیاء در حاشیه عروه و مرحوم والد ما نیز همين نظر را دارند كه نمشود به غير اولياء شرع تعدّي كرده و سرايت
داد.

شرع توانند بدون اجازه ولر مو غیر از مادر، افراد دی شرع در اینجا آن است که آیا غیر از ول بدینسان، سؤال اصل
اين صب، او را احجاج کنند یا خیر؟ اگر از ول اجازه بيرند و از ناحيه او وكيل شوند كه از محل بحث خارج است، فرض در

جای است که مثلا كس در ايام حج در كاروان، بچه رفيقش که مریض شده و بیهوش است را مخواهد احجاج كند، آیا این
كار جايز است ياخیر؟

دیدگاه مرحوم نراق

مرحوم نراق در كتاب مستند، شايد اولين فقیه است كه فرموده ول شرع معتبر نيست و هر كس كه بتواند اين بچه را
نوا مكند. استدلال ایشان عمدتاً به اين صحيحهي معاوية بن عمار است که در اين صحيحه آمده: «اُنْظُراحجاج كند كفايت م

كانَ معم من الصبيانِ»[5]، مرحوم نراق مگويد این عبارت، اعم از اين است كه ول شرع اين صبيان، همراه ایشان باشد یا



نباشد.

بعد مگويد اين كه حضرت فرموده: «فَقَدِّموه الَ الْجحفَة»، اين نیز اطلاق دارد و در آن نیامده که حتماً باید ولاش او را به
جحفه بياورد یا او را غسل دهد یا لباسهای معمول او را درآورده و لباس احرام بپوشد. در ادامه مگويد: «فإن ثبت اجماعٌ

فهو»؛ اگر اجماع داشته باشيم كه غير ول شرع نمتواند احجاج كند، ما تسليم اجماع هستیم، «و الا فالظاهر جوازه لل من
يتفّل طفلا»[6]؛ اما اگر اجماع نداشته باشیم، هر كس كه الآن عهدهدار اين طفل است، متواند او را احجاج کند.

این مسئله مورد ابتلاست. به عنوان نمونه، در بحث فرزندخواندگ كه امروزه بعضها که بچهدار نمشوند، بچهاي را مآورند.
خواهند به حج بروند و احجاج كنند. مرحوم نراقاين بچه نيستند. حال م شرع كه در اين خانه هستند، ول اين مرد و زن

مگويد مانع ندارد. اگر حاكم و مجتهدي اينها را به عنوان قيم قرار بدهد، قيم شرع مشوند، ول عنوان ول شرع را ندارند.

دیدگاه مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردي از طرفداران قول مشهور است و در حاشيه عروه مفرمايد تعدّي از ول شرع به غير ول شرع مشل
نم معانَ مك نوا مكنيد؟ که در آن آمده: «اُنْظُركنيم شما با اين صحيحه معاوية بن عمار چه ماست. به ايشان عرض م
الصبيانِ فَقَدِّموه الَ الْجحفَة»، ايشان مفرمايد: ««قدّموا» قضية ف واقعة فلعل المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا

بالإحرام بهم»[7]؛ شايد مخاطبين در آنجاي كه امام(عليه السلام) فرمودند، اولياي صبيان بودند و مشود «قضيةٌ ف واقعه» و
ما نمتوانيم از روايت يك حم كل را استفاده كنيم، نظیر آن که ول از امام(عليه السلام) يك سؤال بپرسد و امام(عليه السلام)

مفرمايد تو اين كار را بن يا بفرمايد اين كار براي اين بچه انجام بشود که این عبارت، انصراف به اين دارد كه خود تو به
.بايد اين كار را انجام بده ،شرع عنوان ول

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما، از راه دیری عموم در روایت معاویه بن عمار را رد مکند. ایشان مفرماید اين عموم از اين جهت است که
چون اين بچههاي كه مورد سؤال هستند، غير مميزند و غير مميز، غالباً همراه با اولياءشان مآيد و این که يك غريبهاي بچه دو
ساله ديري را ببرد، اين خلاف متعارف است، خصوصاً در سفر حج (در اين سفر كس بچه ي دو ساله ديري را نمبرد)،

پس اگر بچه غير مميز همراه است، همراه با ول شرع است. بنابراین، از این روایت عمومیت استفاده نمشود.

بنابراین، مرحوم بروجردی مفرماید این قضیةٌ ف واقعة است و از آن عمومیت استفاده نمشود، بیان دوم بيان مرحوم والد
ماست كه مفرمايد متعارف اين است كه صبيان غير مميز، همراه با ول شرعشان مروند. يك بيان سوم نیز مرحوم حيم

در مستمسك دارند كه ان شاءاله فردا عرض كنم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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ل.» مستند الشيعة فالمباشر، فتأم ون علبالطفل، بل ي فّل طفلا، غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر مالمن يت لفالظاهر جوازه ل

أحام الشريعة؛ ج11، ص: 19.
[7] ـ العروة الوثق (المحش)، ج4، ص: 348.


